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)قسمت اول(
جویا جهانبخش

پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دین

تیمارِ بی شُمار و یادِ سُروشیار

حِیم  بسِْمِ اللهِ الرَّحْمن الرَّ
الفَِـة هِ ـ صَلَّی  اللهُ عَلیَْهِ وَ آلهِِ ـ دُونَ  الْأمَُمِ  المَْاضِیَـةِ وَ القُْرُونِ السَّ دٍ نبَِیِّ الحَْمْدُ لِلهِّ الَّذِی مَنَّ عَلیَْنَا بمُِحَمَّ

سُرودِ مَجلسِِ جَمشید، گُفته اند این بود
که: جامِ باده بیاوَر که جَم نَخواهَد ماند!
)حافظِ(

دِريغاكهديگربارحَمزةاصفهانیازميانِمارفت...
خَبَر کوتاه بود و تلَخ: »اسُتاد جَمشیدِ مَظاهری دَرگُذَشت«.

آنان که اسُتادِ والامَقام »جَمشیدِ مَظاهری« را می شناختند و آثارِ قَلمَِ اسُتوارِ او را خوانده بودند 
و از دَریایِ مَوّاجِ فَضل و فَضیلتِ او آگَهی داشتند، با این خَبَر غَرقِ افَسوس و دِریغ و دَروائی شُدَند. 
اسُتاد جَمشیدِ مَظاهری که گاه مَکتوباتِ خود را با نامِ قَلمَیِ »سُروشیار« مُنتشِر ساخته است، 
مِ روحِ تحَقیق و طَلبَ و دانشِ۟ پژِوهی بود؛ مَردی یادآورِ  تنها یک دانشِمندِ أدَیب و مُوَرِّخ نبَود. تجََسُّ
نادره مَردانِ سَده هایِ چهارم و پنجمِ هجری؛ مَردی از تبَارِ حَمزۀ اصِفهانی و أبَورَیحْانِ بیرونی و 

د بنِ جَریرِ طَبَری؛ مَردی که وَصفِ او دَر این سُخَنگاه نمی گُنجَد. مُحَمَّ
با دَرگُذَشتِ اسُتاد مَظاهِری، نه فَقَط شاگِردانِ اسُتاد، که بسیاری از هَمکاران و هَمقِطارانِ 

ایشان نیز هاژ و واژ فُروماندَند.
از یاد نمی برََم وَقتی دُرُست چَند ساعت پس از این واقعِة هول، اسُتاد دکتر مَحمودِ عابدِی 
مِنَّت نهِاده از تهران تمَاس گرفتند، ـ شایدَ ـ تا این کَمترینِ حَلقة پیرامونیانِ آن بزُُرگمَرد را بنَوازَند 
و دِلداری دهَند، پسَ از تبَادُلِ تحَیّاتِ مُتَعارَف و آنگاه که باطِمینان دانسِتَند از آن پیشآمَدِ تلَخ 

باخَبَرَم، آهی سَرد برَکَشیدَند و بدَرد فَرمودند: »آقا! یک عالمَ آرزوهایِ مَن برَ باد رَفت!«.
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آری،
این داغ، یاران! طاقَتی چون کوه خواهَد 
ما را کُشَد با این۟ هَمه بی دَست وپایی!1 

مُعاشَرَت  و  آشنایی  افِتِخارِ  بیست وهَشت  سال  ـ،  عَنْه  الُله  عَفَا  ـ  جَهانبَخش  من۟ بنَده، جویا 
از  یکی  دَر  دَوازدَه۟ سالگی ام  دَر  که  روزی  از  داشته ام:  را  مَظاهِری  جَمشیدِ  اسُتاد  با  مُحاوَرَت  و 
کتابفُروشیهایِ روبه رویِ هُتلِ عَبّاسی، نخَُستین بار اسُتاد را زیارَت کَردَم و به دَلالتَِ خیْرِ دوست 
و اسُتادِ ارجمَندَم، جَنابِ بهِزادِ قُدسی، به مَحضَرشان شَرَفیاب شُدَم و بابِ پرُسُشگَری را دربارۀ 
بیتهائی از داستانِ رُستم و سُهراب گُشودَم، تا هَمین امِسال، دَر مَجالسِ و مَحافلِِ گوناگون و بسیار، 
بعَضِ دُروسِ رَسمی و خُصوصیِ  دَر  مُفتَخِر بوده ام؛  اسُتاد مَظاهِری  با  گاه۟ ساعتها، به هَمسُخَنی 
ایشان دَر دانشِکدۀ أدََبیّات حُضور یافته ام؛ در مُکالمَاتِ تلفُنیِ دراز، پرُسشها و تأمُّلاتم را با ایشان 
در میان نهِاده ام؛ بسیاری از آنچه نوشته ام، به إرِشاد و تحَریضِ آن بزُُرگ بوده است، ...؛ و برَ سَرِ 
هَم، بیش از آنچه گُمان فَرمایید، گَردَنمَ زیرِ بارِ مِنَّتِ آن وُجودِ بی بدَیلی است که اکَنون دَر فرِاقِ 

کام و انَدوهگینیم.   او تلَخ۟
یادداشتهائی که دَر پیَْ خواهَد آمد و تسَویدشان ساعتی چَند پسَ از انِتِشارِ آن خَبَرِ گُجَسته 
و جانخَراش، با دِلی شکَسته و دیدگانی اشَکب۟ار آغاز گَردیده، به انَگیزۀ امِتِثالِ دو »أمَْر« قَلمَْبَند 

شُده است: 
یکی، أمَْر تنَی چَند از خویشان و شاگِردان و دوستانِ اسُتادِ عالی مِقدار، جَمشیدِ مَظاهِری ـ رضِْوانُ 
اللهِ عَلیَْه ـ؛ که این أمَْر، مَشْفوع بود به خواهانی و إشِارَتِ برَخی از آن بسیاران که غاشیة إرِادَت به 
اسُتاد برَ دوش می کَشَند و پاره ای از این گُفتنی ها را در خِطابه هایِ مَجالسِِ سوکْواریِ اسُتاد از 

راقمِ شَنیدند و پسََندیدند تا مَضامینِ آن به قَیْدِ کِتابتَ آیدَ. 
دُوُم، أمَرِ عامِ پیرِ هُشیوارِ بلَخ که صَدها سال پیش از این فَرموده است: 

از برَایِ حَقِّ صُحبَت۟ ساله۟ا
بازگو حالی ازان خوش۟ حاله۟ا!

و  گُفت  سَزاوارترََند، خواهَند  کار  بدین  مَن  از  البتّه  صَد  که  دیگَرانی  را  گُفتَنی ترَها  لابدُ  و 
نوشت، و از بابتَِ عَدَمِ انِسِجامِ کَلام و ناهَمواری هایِ آنچه در بحُبوحَة پرَاگَندگیِ دِل و آسیمگیِ 
سَر و  زیرِ بارِ انَدوهِ این مُصیبتِ بزُُرگ به قَلمَ آورده ام نیز، برَ مَن خواهَند بخَْشود؛ که »العُْذرُ۟ عِنْدَ 

کِرَامِ النَّاسِ مَقْبُولٌ«.
مِثْلِاينكِتابخانه!

اسُتادِ جَلیلِ نبَیلِ ما، انَوشه یاد »جَمشیدِ مَظاهِری« ـ أسَکَنَهُ الُله تعََالیَٰ بحُْبُوحَـ﹤َ جَنَّتِه ـ، چگونه 
مَردی بود؟!



46، زمستان1396  شمارۀ 

66

إجِازه فَرمایید پاسُخِ این پرُسِش را، دَر هَمین مُفْتَتَحِ کَلام، از قولِ طَبیبِ أدَیبِ سُخَن۟ سَنجِ 
فَقید، زنده یاد دکتر عَبدالباقیِ نوَّاب ـ رَحِمَهُ الله ـ، عَرض کُنَم؛ که اسُتادِ عَدیمُ المِْثالِ ما را دَر أیَاّمِ 

شَبابِ او وَصف می کُنَد؛ و چه نیکو وَصف می کُنَد!
اسُتاد دکتر مَحمودِ عابدِی، سالها پیش از برَایمَ حِکایتَ می فَرمودند که دَر دَهة پنَجاه، رَئیسِ 
لاع به شُمار می رَفت  وَقتِ دانشِکَدۀ أدََبیّاتِ دانشِگاهِ اصفَهان که خود مَردی أدَیب و فَرهیخته و واسِعُ الاطِّ
و کَسی را برَ دیده وَری و دانائیِ او إنِکاری نیست، أعَنیٖ: مَرحومِ دکتر عَبدالباقیِ نوَّاب ـ طابَ ثرَاه ـ، 
وَقتی دَر آکْسفورد به مَخزَنِ نفَائسِِ مَخطوطاتِ کِتابخانه رَفته و غِنایِ آن را دیده بود و دَر شگفت 
آمده، به پیرامونیان گُفته بود: »مادَراصفهانيكجَمشيدِمَظاهِریداريم،مِثلِاينكِتابخانهاست«!

اسُتادِ انَوشه یاد جَمشیدِ مَظاهِری )سُروشیار(، براستی مُحَقِّقی جامعُ الأطَْراف بود و آنان که با 
أحَوال و أقَوال و آثارِ او آشناینَد، نیک می داننَد که سخنِ شادروان دکتر نوَّاب، هیچ گَزافه نیست 

و ـ به تعَبیرِ ما طَلبَة عُلومِ قَدیمه ـ: صَدَرَ مِن۟ أهَْلهِ و وَقَعَ فی مَحَلِّه!
واقعِ، این است که اسُتاد مَظاهِری، فَراترَ از یک کِتابخانه بود! بویژه از آن روی۟ که دَر تحَقیقاتِ 
أدََبی و تاریخیِ خود، با آن جِدِّ بلَیغ و سَعیِ فَراوان که دَر فَحصِ تمام و اسِتِقصایِ تام می فَرمود، 
مَرزهایِ پژِوهِش را از مَنابعِِ مَعدود و مَحدودِ کِتابخانه ای نیز بسیار فَراترَ می برُد! ... به دیگَر سُخَن، 
میْدانِ تتََبُّعاتِ اسُتاد، بسیار فَراخ بود و شَواهد و مَدارکِ جُست وجوهایِ تاریخی و أدََبیِ خویش را 

از هَر گوشه سُراغ می فَرمود و به هیچ روی۟ به تتََبُّعاتِ کِتابخانه ایِ مُصطَلحَ بسََنده نمی کَرد.
مِصداقِ سخنِ شیْخِ شیراز، سَعدیِ بی هَنباز، بود که دَر بوستان فَرمود:

ع به هَــر گوشـه ای یافتَم تَمَتُّ
ز هَر خَرمَنی خوشه ای یافتَم

ص و مَلمْوس عَرض کُنَم: نمونه ای مُشَخَّ
کِتابهائی چون  در  بود.  شُده  مَسأله  اسُتاد  برایِ  مَدرسة چهارباغ  بنِایِ  دَر  نامِ جایی  زمانی 
دمَهدیِ أرَباب2 ـ ره ـ و جُز آن، از این جُزءِ ساختمانِ مَدرسه با ألَفاظِ  نصِفِجهانِ میرزا مُحَمَّ
تِ این ألَفاظ ترَدید داشت: این که در  »فجری« و »قجری« نام برُده شُده بود، لیک اسُتاد در صحَّ
یک بنِایِ صَفَوی، جُزئی از آن »قجری« خوانده شود، از چه روست؟ ... آیا این جُزءِ بنِا، با طُلوعِ 
فَجر روشَن می شُده است؟ ... نه! ... پس چرا آن را »فجری« خوانده اند؟ ... اسُتاد برَایِ یافتَنِ پاسُخِ 
این پرُسشها، یکچَند در پاره ای از کتابهایِ راجِع به مِعماری و تاریخ و فَرهَنگهایِ لغَُت فَحص کرده 
ولی جوابِ قانعِ۟ کُنَنده ای نیافته بود. ... خود می فَرمود: روزی دَر عمارَتی کُهنه، بنَّائی سُنَّتی را دیدَم 
که مَشغول به کار بود. برایِ یافتَنِ پاسُخِ پرُسِشَم به سُراغش رَفتَم و پرُسیدَم: شُما به فُلان جُزءِ بنِا 
چه می گویید؟ گُفت: می گوییم: »فَرخ۟ی«! ... پاسُخِ پرُسشَم را یافتم و دانسِتَم واژه ای که این بنَّا 
»فَرخ۟ی« می گویدَ، دَر أصَل، »فَخْری« است و او در گُفتارِ عامیانة خود، آن را »قَلبْ« می کُنَد و به 
صورت »فَرخ۟ی« دَرمی آوَرَد. ... آن »فجری« و »قجری« هَم، تصَحیف۟ شُدۀ هَمین »فَخْری« است!   
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ماجَرایِ »فَخری«، نمونه ای است نمایان از دامنة تگَاپوهایِ مُتَتَبِّعانة این پژِوهشگَرِ کوشا و 
جُست وجوگَرِ نسَتوه.

دَر این مَکتَبِ تحَقیقیِ اسُتاد مَظاهِری و دَر این تگاپوهایِ بی پایان، برَرَسیِ فَراخ۟ دامنة کتابهایِ 
چاپی و خَطّی و أسَنادِ پرَاگَندۀ مَکتوب، دیگر جایِ خود داشت و حاجَتی به بازگُفتَن ندَارَد.

الغَْرَض، اسُتادِ انَوشه یاد جَمشیدِ مَظاهِری )سُروشیار(، دَر عالمَِ جُست وجوگَری آیتَی بود.
تعَلیقاتِ کِتابِ تاريخِاصفَهانِ میرزا حَسَن خانِ جابرِیِ أنَصاری که بیَقین از مَتنِ آن بسیار 
مایه وَرترَ است و مُحَقِّقانه ترَ، و »دَریا«ئی است از آگاهیهایِ تاریخی و جُغرافیائی و ترَاجِمْنگاشتی و 
و کتابشناختی و أدََبی و لغَُوی، گُواهی است هویدا و بی چون وچرا برَ کَثرَتِ مُطالعات و پیَْجویی ها 

و فَحص و تتََبُّعِ اسُتادِ فَقیدِ ما.
ص۟ گرایی می گُفتند و برَ صَدیقِ  دَر یاد دارَم که اسُتاد ـ رَحِمَهُ الله ـ زَمانی از مَحاسِنِ تخََصُّ
دَهُ الُله بغُِفْرانهِ ـ، آفَرینها می خواندَند که دَر قَلمَروی  لی ـ تغََمَّ فَقیدشان، زنده یاد دکتر أحَمَدِ تفََضُّ
صی کار کَرده بود و سَرآمَد شُده. حَتّیٰ دَر  خاصّ و دَر حیطه ای ویژه و نسِبَـ﹤ً مَحدود به طورِ تخََصُّ
یاد دارَم که اسُتاد دو انَگُشتِ دَستِ خود را چگونه انَدَکی از هَم باز کَرده فَرمودند: »خوبست که 
ص بشود، دَر دو سانت۟!، و هَرچه را به این دو سانت۟ مَربوط می شود، بخواندَ و بداندَ و  آدَم مُتَخَصِّ

مَرجِعِ هَمَگان دَر این باب باشَد«.
 خُدای را سپاس می گُزارَم که اسُتادِ بزُُرگوارِ ما، خود، دَر این راه گام برَندَاشتَند! ... وَگَرنه این 
لاعِ ایشان و این شَخصیَّتِ  تعَلیقاتِ سَرشارِ کِتابِ تاريخِاصفَهان و دیگَر مَکتوباتِ پرُنکُته و پرُاطِّ
سَختکوشِ  مَردِ  نازَنین۟  آن  مُطالعاتیِ  حیطه هایِ  عِ  تنََوُّ پرتوِ  دَر  که  جامعُ الأطَراف  فَیّاضِ  عِلمیِ 

بسیارخوان پدَیدار گَردیده بود، هَرگز پیدا نمی آمَد.
فوقَ العاده  أهَْلیَّتی  اسُتاد،  قَلمَِ  ترَاوِشهایِ  این  فَهم۟ کَردَنِ  و  دُرُست۟ خواندَن  که  آنسَت  راست 

می خواهَد؛ تا چه رَسَد به پدَیدآوردَنِ چُنین آثار!
سُخَنِ شَمسِ تبَریز دَر حَقِّ مَن و أمَثالِ مَن صِدق می کُنَد که گُفت: »ما را أهَْلیَّتِ گُفت نیست. 

کی أهَْلیَّتِ شُنودَن بودی!«. کاش۟
جانِ جویا و روحِ کُنجکاوِ اسُتاد جَمشیدِ مَظاهِری، حَدّی برَایِ واکاوی و دانائی نمی شناخت، 
و دائرۀ مُطالعَات و تحَقیقات و یادداشتهایِ اسُتاد، بسیار وَسیع۟ ترَ از آن بود که از غالبِِ هَمکارانِ 

دانشِگاهیِ ایشان می بینیم و می شناسیم. 
اسُتاد مَظاهِری را  افِتِخارِ شاگِردی و هَمسُخَنیِ حَضرَتِ  مَن۟ خود در درازنایِ این سالها که 
داشته ام، دَر صَدها، بلَ هزاران مَقولة عِلمی با ایشان سُخَن گُفته و از مَحضَرشان اسِتِفاده کرده ام 
که گوناگونی و رَنگارَنگیشان، طیْفِ وسیعی از یادبودهایِ جان آویزِ رَخشان و خاطِراتِ ألَوان را دَر 
م می گَرداندَ: از دَقائقِ و حَقائقِِ قُرآنی و حَدیثی بگیرید، تا مُخْتَصّاتِ فُلان بازیِ مُقامِرانِ  ذِهنَم مُجَسَّ
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عَصرِ صَفَوی که در کتبِ فقِْهی مَسطور است!، ... تا طَریقة زیست و عَلائقِِ مُطالعَاتیِ فُلان فاضِلِ 
راتِ  نامی اصفهان که غُسل و تجَهیزِ جَسَدِ شُماری از عُلمَا را برَ عُهده داشته!، ... تا آداب و تصََوُّ
بعَضِ عَوام دَربابِ شَبِ عَروسی که باحِتِمال دَر أدََبِ فارسی بازتافته است! ...، تا نوَادِر و مُضحِکاتِ 

فُلانِ طالبِِ عِلمِ شوریده حال! ... و هزار و یک چیزِ دیگَر.
واژه ایست  بود،  تواندَ  تازیِ »عَلّامه«  واژۀ  برَابرَِ  از چشم اندازی  پارسیِ »بسیاردان« که  واژۀ 
دَرخورِ تبَیینِ ساده و سَرراستِ شَخْصیَّتِ عِلمیِ اسُتادِ  مَظاهِری که عَزمِ جَزمِ او را دَر کارِ خواندَن 
و جُستَن و آموختَن و برَرَسیدَنِ مُدام، با فُتور آشنائی نبَود؛ و اگََر جایی دَر نوشتارهایِ اسُتاد قُصوری 

هَست، البتّه مُقتَضایِ مُلازَمَتِ ما آدَمیزادگان است با سَهو و نسِیان. ... سُبْحَانَ مَن لا یسَهُو! 
سازیِ دانسِته هایِ خویش نیز بسیار کوشا بودند. اسُتاد دَر تعَمیق و تدَقیق و بهِ۟

ویراستِ دُوُمِ تعَلیقاتِ ایشان برَ تاريخِاصفَهان که تقَریبًا آمادۀ انِتِشار شُده بود ـ و امُید است 
بیارایدَ ـ،  تِ خانوادۀ مُحتَرَم و شاگردانِ کاردانشان، هرچه زودتر طَبع را به زیوَرِ خویش  به همَّ
جلوه هائی از هَمین پویائی و کوشائیِ مَرد را دَر طَریقِ بیش۟ دانی و بهِ۟ دانی آینگی می کُنَد و شایدَ 

دوبرَابرَِ کارِ مُنتَشِرشُدۀ پیشین باشَد. 
یک بار دربارۀ نامِ مَحَلِّ یکی از إمِامزاده هایِ اصفهان از ایشان پرُسِشی کَردَم و عَرض کَردم: 
لفَظی که اسُتاد هُمایی می فَرماینَد با آنچه شما می فَرمایید، قَدری تفاوُت دارد و ... . پسَ از چَند 
مَسأَله را به یاد داشته باشم،  روزی بی آن که من خود دیگَر از آن مَقوله پرُسُشی کُنَم یا حَتّیٰ 
شاگِردنوَازی کَرده تمَاس گرفتند و فَرمودند که خود به مَحَل رفته و از أهَلِ مَحَل پرُسیده اند که 
اسُتاد  مَلفْوظ )هَم آنچه  ه۟ شده اند که دَر آن ناحیه هر دو صورتِ  اینجا را چه می نامید و مُتوجِّ
هُمایی فَرموده اند و هم آنچه خودِ ایشان از پیش دَر یاد داشته اند( برَ سَرِ زبانهاست؛ و برین بنُیاد، 

هَر دو صورت را باید دَر نظََر داشت.
اسُتاد، از این حوصَله مَندی ها دَر کُنجکاوی هایِ جُزئی، بسیار داشتند، و یکی از عَوامِلِ قلَّتِ 
آثارِ قَلمَیِ انِتِشاریافته از ایشان نیز، هَمین است که چه بسیار کُنجکاوی  دَر جُزئیّات را از مَرزِ وَسواس 
نیز گُذَرانیده اند و فَراغ از تحَریرِ مَقالتَی را، برایِ تثََبُّتِ بیشتَر، ماهها یا سالها به تأخیر انَداخته اند.

با دِقَّت و حوصَله مُطالعه می کَردَند و دائرِۀ این  ایشان دَر بابِ هرچه موردِ حاجَتشان بود 
موضوعات، به أدََبیّات و تاریخ که حیطة أصَلیِ کارشان بود، مَحدود نمی ماند۟.

حَتّیٰ به یاد دارَم زمانی که »موریانه« موجِبِ زَحمَتشان گَردیده و به پاره ای از کِتابهاشان 
هی دَربارۀ »موریانه« کَرده بودند و با آب و تاب و مِثلِ  گَزَندی رسانده بود، مُطالعَاتِ جالبِِ توََجُّ
صِ حَشَره شناسی از أحَوال و أطَوارِ این حَشَرۀ ضَعیف ولی زیانبار آگَهی می دادَند؛ و  یک مُتَخَصِّ
البتّه با چُنان عُطوفَتی هَم از ناتوانی و بی رَمَقیِ موریانه سُخَن می گُفتند که آدَمی خَیال می کَرد 
ایشان به »موریانه« هَم تعََلُّقِ خاطِری دارَند! ... مِزاح هَم می کَردند و می گُفتند که: گویا موریانه ها 
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می داننَد مَن کُدام کتابها را دوست۟ تر دارَم و هَمانها را می خورَند! ... گویا چاپِ سَنگیِ نفَیسِ شَرحِ
فُصوصالحكَم که موردِ علاقة اسُتاد بوده است، دَر همان زمانها صَرف شُده بود!!!

مَردِمَتنهایِدُشوار
اسُتادِ انَوشه یاد جَمشیدِ مَظاهِری )سُروشیار(، دَر مُتونی چون كَليلهودِمنه و ديوانِناصِرِخُسرو
ه۟  و ديوانِخاقانی، بصَیرَتی غَریب و عَجَب انگیز داشت و دَر حَلِّ مُشکلاتشان یا دَستِ کَم دَر توََجُّ
گاههایِ مَتن، کم۟ نظَیر و شایدَ بی نظَیر بود. به تدَریسِ این مَتنها نیز رَغبَت و  به عَویصات و بزَن۟
اهِتِمامی می فَرمود؛ و »لکُلِّ عَمَلٍ رِجالٌ«. ... گویا برَخی از دیگَر مُدَرِّسانِ أدََبِ فارسی هَم خوش 
می داشتند تا اسُتاد مَظاهِری این دَرسهایِ پرُپیچش را پاینَدان شَوَد و آنان به دَرسهایِ رَغبَت انگیزترَ 

و جَذّاب۟ ترَ بپَردازَند؛
که پَدیدست دَر جَهان، باری
کارِ هَر مَرد و مَردِ هَر کاری! 

أفَراد دَرسهائی را که دَر آنها می تواننَد چشمشان را  اسُتاد خود بمِزاح۟ می فَرمودَند: بعَضی 
خُمار کُنَند و برایِ دانشِجو شِعر بخواننَد، خود برَمی دارَند، آن وَقت دَرسهائی چون شِعرِ خاقانی را 

برَایِ مَن می گُذارَند!!!
البتّه ـ چُنان که إشِارَت رَفت ـ خودِ اسُتاد به پنَجه کَردَن و زورآزمودَن با دُشواری هایِ مُتونی 
چون ديوانِخاقانی رَغبَت داشتند و دیگران هَم ازخُداخواسته، مَردِ راستینِ این میدان را به عَرصة 

کوشاکوش می فرِِستادَند!
باری، آنچه إمِکانِ تدَریس و تدَقیقِ چُنین مَتنهایِ گرانبارِ پرُسمان۟ خیز و هَنگامه ساز را برایِ 
عِ آگاهیهایِ اسُتاد و فراخنایِ مُطالعَاتشان بود. اینگونه  اسُتاد مَظاهِری فَراهَم می ساخت، هَمان تنََوُّ
مَتنها برَ کثیری از إشِارات و دَقائقِ اشِتِمال دارَد که از ألَوانِ مَعارِفِ رایج در دُنیایِ قَدیم سیراب 
ه و کَلام و أصُول و فُنونِ تفَسیر بگیرید، تا اخَتَرشناسی و  گَردیده است: از قُرآن و حَدیث و فقِ۟
أحَکامِ نجُوم و طِبّ و گیاهْشناسی و جانوَرشناسی و حِساب و تعَبیرِ خواب و کَثیری از مُعتَقداتِ 
عامّه، و حَتّیٰ خُرافاتِ عَجائزِ! ... ... دانسته هایِ گونه گونِ اسُتاد به ایشان إمِکان می داد تا دَر چُنین 
پیشِ چشمِ  یکان  یکان  را  مَتن  رَنگارَنگِ  ظَرافتهایِ  و  کُنَند  غَوررَسی  و  ذوجَوانبِ۟ خوض  مُتونِ 
دانشِجویان آرَند و گِرهْها را به سَرپنَجة دیده وَری و آزمودگی بگُْشاینَد. ... فَإنَِّ لکُِلِّ صِنَاعَـ﹤ٍ أهَْلًا، 

وَ لکُِلِّ کَریمـ﹤ٍ فَحْلًا.
وَ نعِْمَ مَا قیِل:

خَلقََ الُله للِحُْرُوبِ رِجَالًا
وَ رِجَالًا لقَِصْعَـٍ﹤ وَ ثرَِیدِ

دَر واقعِ، روشَن۟ رایانِ فَرزانه ای چون اسُتادِ انَوشه یاد جَمشیدِ مَظاهِری، با شیوۀ تأمُّل و تحَقیق 
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و إفِاضاتِ خویش، به رِشته ای چون أدََبیّاتِ فارسی، بلَ عُمومِ به مَعارِفِ ایرانشناختی، ارَج و اعِتِبار و 
آبرِوی۟ می دادَند. ... چه، بسیار دیده ایم که مَردُمانِ عامی خَیال می کُنَند رِشتة أدََبیّات یعنی »اشَک« 
و »آه« و »شَمع«!، و مَثَلًا اشِتِغال به شِعر و فُنونِ شاعِری، یعَنی پایِ شَمع نشستن و اشَک۟ ریختن 
و آه۟ کَشیدَن! ... وَقتی کَسی چون اسُتادِ انَوشه یاد جَمشیدِ مَظاهِری، مَسائلِِ بلَاغی و لغَُوی و فُنونِ 
سُخَنوَری را با دِقَّتی ریاضی وار می کاوید و سُخَن را دربارۀ فرِدوسی یا حافظِ یا خاقانی به عَرشِ 
تحَقیق می برُد و باریکیهایِ ناپیدا در کلامِ پیشینیان را هویدا می کَرد، آنگاه بود که آدَمی دَرمی یافت 

با چه صِناعتِ دَقیق و چه دَریایِ عَمیقی رویاروست.
اسُتاد مَظاهِری، مُدَرِّسی مُحَقِّق بود، و دَر دُروسِ خود، حَتّیٰ برایِ دانشِجویانِ دورۀ کارشناسی 

ص۟ پسََند می شُد. )/لیسانس( هَم، واردِ جُزئیّاتِ تحَقیقی و خُرده بینی هایِ ژَرف و شگَرفِ مُتَخَصِّ
سالها پیش یکبار که ایشان برایِ دانشِجویانِ دورۀ کارشناسیِ أدََبیّاتِ فارسی، دَرسِ رُستَم 
و سُهراب می گُفتند و مَن نیز اسِتیذان کرده در آن دوره دَر کلاسِ اسُتاد حاضِر می آمَدَم، شاهِد 
بودَم که اسُتادِ فَقید، گُذَشته از بحَث در لغُات و مَعنایِ بیْت۟ بیْتِ شاهنامه و توضیحِ دَقائقِِ بلَاغی و 
باریکیهایِ داستانی و ...، بارها و بارها اخِتِلافِ نسَُخ را نیز برَمی رَسیدند و ترَجیحِ برَخی نسُخه بدََل ها 
را برَ ضَبطِ مَتن، با تحَقیق و اسِتِدلال موردِ بحَث قَرارمی دادند و برَخی از نکِاتِ زبانی و بلَاغیِ 
شاهنامه دیرینِ  دَستنوشتِ  بهَمان  یا  فُلان  اخِتِصاصاتِ  از  و  می کَردند  تحَلیل  را  نسُخه بدََل ها 
می گُفتند و دانشِجویان را به وادیِ پژِوهِشیانه ترَین مَباحِثِ مَتن۟ شناختی می برُدَند3. ... کیست که 
ندَاندَ اینگونه ژَرفارَویِ مُحَقِّقانه از عادَت و حوصَلة کلاسهایِ دورۀ کارشناسی بعَید و بیرون است؟! 
... و کیست که ندَاندَ در نظِامِ آموزِشی و دانشِگاهیِ ما، بویژه اکَنون که سودایِ »تولیدِ عِلم« و تکثیرِ 
»سَواد«! همه گیرست و هَنگامه می کُنَد، غالبًِا دَرسهایِ دورۀ دُکتُری هَم با این دَرَجه از عُمقِ عِلمی 

و دِقَّتِ پژِوهِشی برَگُزار نمی گَردد، تا چه رَسَد به دُروسِ دورۀ کارشناسی؟!
ه است که عَلی رَغمِ طولِ أوقاتی که اسُتاد مَصروف چُنان غَوررَسی ها می فَرمود  جالبِِ توََجُّ
و آدَمی انِتِظار داشت إطِالة أبَحاث دانشِجویان را مَلول و مُعتَرِض سازَد، گیراییِ بیَانات و حَلاوَتِ 
، إخِلاص و شوری که در کار بود و از دیدۀ أحََدی نهِان نمی ماندْ،  نکُته سَنجی ها و عَلیَ الخُصوص۟
دانشِجویان را یکپارچه پیْگیر و مُشتاقِ مَباحِثِ اسُتاد نگاه می داشت و نشانی از آن مَلالتَِ مُتَوَقَّع، 

برَ جای نمی نهِاد.
آن، بیَوسان بود که دانشِجو مَلول شَوَد؛ و نمی شُد. ... سِوایِ مِغناطیسِ وُجودیِ اسُتادِ انَوشه یاد 
، خَیال می کُنَم دانشِجویان  که بسیار غَریب بود ـ و امُیدوارَم سپَس۟ تر دربارۀ آن بشَرح۟ تر سُخَن گویمَ ـ
از صَمیمیَّت و گَرمی و إخِلاصِ نمایانِ او دَر کارِ تعَلیم، به نشَاط می آمَدَند. هَرچَند دانشِجو بسیاری 
از مَطالبِ را از سَطحِ دانشِ و مُقتَضایِ حالِ خود فَراترَ می دید، وَقتی إحِساس می کَرد اسُتاد چه قَدر 
او را جِدّی گرفته و با چه جِدّیَّتِ شورانگیز و اعِتِقادی پایِ او را به وادیهایِ غَریبی از تحَقیق و تأمُّل 

باز کرده است، برَ سَرِ ذوق می آمَد و در ژَرفایِ جانِ خویش إحِساسِ سَرفَرازی می کَرد.
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دوست می دارَم از آزَرمِ اسُتاد نیز به هَنگامِ تدَریس یاد کُنَم که نمونه را دَر هَمان سلسله 
دُروس، وَقتی به واژه ای رَسید که دَر إیضاحِ ساختارِ آن از بیَانِ بعَضِ »ناگُفتَنی«ها گُزیری نبَود، 
اسُتاد تنها به ساختارِ واژه إشِارَتی کَرد و سپس فَرمود که »مَعنایِ فُلان جُزءِ آن را در کِتابهایِ 
ه۟ به آن که شُماری از بانوُان دَر مَجلسِِ دَرس  لغَُت می توانید ببینید«؛ و گُذَشت؛ خُصوصًا با توََجُّ
حُضور داشتَند. ... برخی را دیده ایم یا شنیده که در این جایگْاهها هیچ حِجاب و آزَرمی را بایسِته 
نمی شُمارَند؛ بلَ تازه سَرِ ذوق می آینَد تا دَر این مَوارِد، به جِدّ و هَزل۟، بسِاطِ إفِادَت بگُستَرَند و 

»صورَتگَری« ها کُنَند. اوستادِ روشن۟ رایِ ما، جَمشیدِ مَظاهِری، از این شُمار نبَود.

خدمتِفَرهَنگیبهمَثابتَِرسالتَ
رَفتار و ایستارِ اسُتادِ انَوشه یاد جَمشیدِ مَظاهِری ـ رَحِمَهُ الُله وَ رَضِیَ عَنه ـ، چُنان بود که مَعلوم 
می داشت ایشان دَستیازی به کَثیری از خَدَماتِ فَرهَنگی را، »رِسالتَِ« خویش می داننَد و تو گویی 

»فَریضه« می شُمارَند.
کِتابی هم  لوَازم التَّحریر، چَند  فُروشِ  اسُتاد در یک کتابفُروشیِ کوچَک که در کنارِ  زَمانی 
عَرضه می کَرده است، کودَکی دَبسِتانی را دیده بودَند که سَرِ راهِ گُذَرِ هَرروزه اش، به کِتابفروشی 
آمده از کِتابفروش می پرُسَد: »آقا! کِتاب دربارۀ إمِامِ سَجّاد دارید؟«؛ و کتابفُروش می گویدَ: »نه«. 
لام ـ  اسُتاد رَفته بودند و از جایِ دیگَر کِتابی مُناسِبِ فَهمِ آن کودَک دَربارۀ  إمِامِ سَجّاد ـ عَلیَْهِ السَّ
خَریده بودند و روزِ دیگر آمَده و به آن کِتابفروش داده و گُفته بودَند: »وَقتی آن بچَّه سَرِ راهِ مدرسه 

از جلوِ دکّانِ شُما می گُذَرَد، این کِتاب را به او بدِهید«!
آری، اهِتِمام بدین مَعانی، در شَریعَتِ أهَلِ فَضیلت، فَریضَت است، و إهِمالِ آن، جَریمَت. ... 

و غالبِِ مَردُمان، نه از این قَبیل و قَبیله اند.
خُفْتگانَند بَرین راهگُذَر

بَرنَگیرَد یکی از بالین سَر!4
ر  بارها شاهِد بودَم که اسُتادِ انَوشه یاد جَمشیدِ مَظاهِری ـ رضِْوانُ اللهِ عَلیَْه ـ کِتابهائی را مُکَرَّ
می خَریدَند. دَر آغاز گُمان می کَردَم نسُخة قَبلی دَر میانِ انَبوهِ کِتابهاشان از دیده نهِان شُده است و 
ناگُزیر شُده اند نسُخة دیگَر تهَیّه فَرماینَد. بعَدها دانسِتم حَدسَم صائبِ بوده است، ولی فَقَط دَر بعَضِ 
مَواردِ. دَر کَثیری از مَواردِ، اسُتاد، کِتابهایِ خوبی را می خَریدند و در موقعِِ مُقتَضی به دانشِجویانِ قابلِ 
و دانشِ۟ پژِوهانِ فاضِل هَدیهّ می کَردَند. یکی از کِتابهائی که شاید دَهْها نسُخه از آن را اسُتاد خَریداری 

فَرمودند!، لغَُتِفرسِ أسََدیِ طوسی چاپِ انِتِشاراتِ خوارَزمی بود.
مَن۟ بنَده خود نیز از خوانِ إنِعْامِ اسُتاد نصَیب برُده ام؛ و آن، راجِع به کِتابِ نامههایِقَزوينی 
عنوانِ  تحَتِ  کِتاب  آن  چاپِ  باز۟ به  افشار  ایرَجِ  زنده یاد  که  آن  از  پیش  تها  مُدَّ بود.  تقَیزاده  به
نامههایِپاريس إقِدام کُنَد و دَستترَس بدان تیَسیر گَردَد، روزی با اسُتاد مَظاهِری از این کِتابِ 
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که  دِریغْها خوردَم  من  و  می گُفتیم  سُخَن  خواندَنی 
دَر فُلان کتابفُروشی دیدَم  را  از آن  زَمانی نسُخه ای 
گَزاف  بهَایی  به  را  آن  بی إنِصاف۟  کِتابفروشِ  چون  و 
خَریدَنش  دَر  بایست می فُروخت،  آنچه  برَابرَ  چَند  و 
دَفعُ الوَْقت کردَم، و دیگر هم هیچ جا نسُخَتِ آن کِتابِ 
نافعِ دَستیاب نگَردید. اسُتاد بمِهْر۟ فَرمودَند که از آن 
مَرحَمَت  مَن  به  را  آن  و  دارند  إضِافی  نسُخة  کِتاب 
خواهَند فَرمود. با آن که ـ به عِلَّتی بیرون از موضوعِ 
سُخَنگاهِ کُنونی ـ بسیار اسِتِنْکاف کَردَم، عاقبَِت آن 
نسُخه را کَرامت فَرمودَند؛ و اکَنون، از برَایِ من، این 
کِتابِ ارَج آوَرِ بارَز، یادگاریست عَزیز و پاس۟ داشتَنی از 

آن مَردِ مَردانه.
یک بار دَر فَرهنگسَرایِ اصفهان و دَر حُضورِ مُدیرِ 
، به  فَرهیختة آن، اسُتاد إبِراهیمِ سپاهانی ـ دامَ عُلاه! ـ
اسُتادِ فَقیدمان عَرض کَردَم: امروز جایِ شُما دَر فَرهنگسَرا خالی بود؛ جَوانی کَم۟ سنّ وسال، شایدَ 
شانزدَه هِفدَه ساله، آمده بود و ديوانِأدَيبِپيشاوُریرا سُراغ می گرفت! مَن و آقایِ سپاهانی دَر 
عَجَب شُدیم از این که دَرین زمانه چُنین کَسی دَر پیِ چُنان کِتابی باشَد! ... چشمانِ اسُتاد مَظاهِری 
برَقی زَد. فَرمودند: مَن اگر جایِ شُما بودم، خودَم کِتاب را می خَریدَم و به او هَدیهّ می کَردَم. عَرض 
کَردَم: حَق با شُماست؛ ولی مُشکِل اینجاست که ديوانِأدَيبِپيشاوُری دَر بازار موجود نیست! ما 
هَم بناچار به هَمین بسََنده کَردیم که آن جَوان را تحَسین و تشَویق کُنیم و برَو آفَرین بخوانیم که 
دَر این سِنّ وسال چُنان شَخصیَّتِ بزُُرگی را که مَعروفِ خَواصِّ فُضَلاست می شناسَد و به دُنبالِ چُنین 

ت نمی ماندَ! کِتابِ ارزشمندی می گَردَد! ... اسُتاد لبَخَندی زَده فَرمودَند: بلَه، زمین۟ خالی از حُجَّ
عاشِقِكِتاب

پسَرِ  الُفَت،  دباقرِ  الُفَت )مُحَمَّ از قولِ روانشْاد  بارها  انَوشه یاد جَمشیدِ مَظاهِری )سُروشیار(،  اسُتادِ 
آقانجََفی( نقَل می فَرمود که: »بپایید دَر چاهِ وَیلِْ کِتاب نیُفتید!« ... ولی حَقیقت این است که خودِ 

اسُتاد از سالها پیش در این چاه افُتاده بود! 
مِ عِشق به کِتاب بود، و در این راه،  اسُتاد مَظاهِری، عاشِقِ صادِقِ کِتاب بود. سَر تا پایشَ تجََسُّ

سَخاوتمَندانه مال و عُمرِ خود را هَزینه می کَرد.
عَطَشِ تتََبُّعِ اسُتاد او را وامی داشت تا کِتابهایِ گوناگون را وارَسَد و چاپهایِ مُختَلفِِ هَر مَتن 

را نیز گِرد آرَد.
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ه به مَسیحِ توماس کِمْپیس را می دیدیم ـ که از مُتونِ  حَتّی به یاد دارَم وَقتی کتابِ تشََبُّ
قُرونِ وُسطائیِ مَسیحیَّت است و تأمُّل دَر آن از برایِ آشنایان با میراثِ إسِلامی بی فائدِه نیست 
ـ و مَن از این سُخَن گُفتَم که ترَجَمة دیگرِ آن به نامِ اقِتِدا بهمَسيح نیز فَوائدِی عَلی حِدَه دارَد، 
ب پرُسیدَند:  ایشان بی درَنگ هَردو ترَجَمه را برایِ خَرید برگِرِفتَند و وَقتی جَنابِ سپاهانی با تعََجُّ
هَر دو ترَجَمه را می برَید؟، بطیْبَت فَرمودَند: آخِر ایشان )یعنی: منِ راقمِ!( می گوینَد بایدَ هَر دو را 

با هَم مُقابله کَرد!!!     
دَر یکی از آخِرین دَفَعاتی که اسُتاد را دَر کتابسَرایِ فرِدوسی زیارَت کَردَم، کِتابِ گويايیِ
ارََستورا به ایشان نشان دادَم و عِرض کَردَم: این کتاب را مُلاحَظَه فَرموده اید؟ با خَنده و مِزاح 
بخَشهایِ  به  إشِارتشان   ... مَن هَم نمی فَهمَم!!!  فَرمودند: دیدَم آخِر یک چیزهائی دارَد که حَتّیٰ 
سُریانیِ کِتاب بود و بکنایه و طیبٖتَ رَفتار و گُفتارِ جَماعَتی را مُحاکات کَردَند که خود را در این 
لاع قَلمَ می دِهَند. ... خَندیدم و گُفتَم: خَیال می کَردَم چون  گونه مَوارِد مِحکّ و مِعیارِ دانشِ و اطِِّ
کتاب از آنِ پولسِِ پارسی است و شُما به این مَقولات عَلاقه مَندید، به کارتان بیایدَ! ... می خواستم 
کِتاب را به قَفَسة کِتابفروشی بازگَردانمَ که آن را از من طَلبَ کَردَند و با چاشنیِ طَنزی که غالبًِا 

دَر سُخَن داشتَند، فَرمودَند: حالا بگُذارید باشَد، شایدَ مِهْرَش به دِلمَ افُتاد!!!
»پاتوقِ« اسُتاد، کِتابفُروشی  بود و وَقتی هَم دَر مُکالمَاتِ تلِفُِنی می پرُسیدند: چه خَبَر؟، ما 
می دانسِتیم مَنظورشان این است که: چه کِتابِ تازه ای چاپ شُده؟، چه مَقالة تازه ای خوانده اید؟، 

و پرُسِشهائی از این قَبیل.
چَند سال پیش، یکچَند که رَنجوریِ چشمانِ اسُتاد سَخت گردیده بود، با ذَرّه بینی بزُُرگ و 
بمَشَقَّت می خواندَند، و باز هَم البتّه پای۟ از کِتابفُروشی ها بازنمی کَشیدند و به کِتابفُروشی می رَفتَند 
و تازه ها را می دیدَند و البتّه با چُنان صُعوبتَی که حَتّیٰ عَناوینِ کِتابها را به اسِتِمداد از هَمان ذَرّه بین 

قرِائتَ می کَردند.  
، دَر رِسالة وَجیزۀ  رِ بزُُرگِ قُرآنِ کَریم و شَیْخ العَرَبیَّـ﹤، جاراللهِ زَمَخشَری ـ رَوَّحَ الُله رُوحَه ـ مُفَسِّ

مُسَمّی به الكَلِمالنَّوابغِ فَرموده است: » التّاجِرُ مَجْدُهُ فی کِیسِه وَ العَْالمُِ مَجْدُهُ فی کَرَارِیسِه«5.
، عالمِی ماجِد بود، و سیرۀ عالمِانة  اسُتاد جَمشیدِ مَظاهِری ـ جَعَلَ الُله الجَنَّـ﹤َ مَثْوَاه ـ، بحَق۟

او، مَظْهَرِ هَمین نگَرِش که دَر گُفتة نغَْز و پرُمَغْزِ جارالله ترَسیم گَردیده.
لِ مال و حَتّیٰ جان! دَر راهِ آن، شیوۀ پیشینه مَندِ اسُتادِ فَقید بوده  این عِشق به کِتاب و بذَ۟

است و حِکایتَهائی که از جَوانیِ اسُتاد شنوده ایم نیز، هَمین مَعنیٰ را اسُتوار می دارَد.
دَر أیَاّمِ دانشِجوییِ اسُتاد دَر دانشِگاهِ تهران، زَمانی مَرحومِ أسََدی کتابفُروش دَر تهران، کتابِ 
دَکَن چاپ شُده  حَیدَرآبادِ  دَر  و  نحَو است  عِلمِ  دَر  را که  النَّظائرِِ جَلال الدّینِ سُیوطی  الأشَباهو
سمِ فی أمَثالهِ! ـ بدان دِل  بوده، برایِ فُروش آورده بوده است. ایشان کِتاب را می بینند و ـ عَلیَ الرَّ
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می بازَند، ولی افَزون برَ آن که بهَایِ کِتاب بسیار گران بوده است و به حُدودِ نیمی از دَرآمَدِ ماهیانة 
آنر۟وزگاریِ اسُتاد برَمی آمَده، دَر آن سَفَر، ایشان مَبلغَی که چُنان خَریدی را کِفایتَ کُنَد و به دیگَر 
مایحُْتاجِ سَفَرشان هَم برَسَد، هَمراه نداشته اند. می فَرمودَند: به سُراغِ کَسی از آشنایان رَفتَم تا از او 
پولی قَرض کُنَم. وَقتی قَضیّه را دانسِت، گُفت: پول دارَم، ولی قَرض نمی دِهَم، تا برَایتَ دَرسی شَوَد 
و هَوایِ این کتاب۟ خریدَن ها از سَرَت بیرون رَوَد! ... فَرمودند: مَن هَم رَفتم و تقَریبًا هرچه داشتَم 

دادَم و کِتاب را خَریدَم و به فَلاکَتی خود را به اصفهان رَساندَم، و برایمَ هَم دَرس نشَُد!!!
به دَست آوَردَنِ برَخی از کِتابها، براستی اسُتاد را سَرمَست می کَرد.

به یاد دارَم سالی که به نمایشِگاهِ کتابِ تهران تشَریف برُده و رِوایتَِ حَمزۀ اصفهانی را از 
از این دَستآوَرد  ابِتیاع فَرموده بودَند، چه قَدر  مَعهَدِ آلمانی چاپ کرده بود(  أبَونوُاس )که  ديوانِ 
عَراء بهَار: »فیلِ  مَشعوف بودَند و مَحظوظ، و چه مایه آن را مُغتَنَم می شمردند. ... به قولِ مَلکِ الشُّ
طَبعَم یادِ هِندُستان گِرِفت«. ... دَر هَمان سال از قَضا مَن هَم به نمایشِگاه رَفته بودَم و خوب به یاد 
دارَم دَر یک بعَد از ظُهرِ ارُدیبِهِشتی که گاهگ۟اه۟ بارِشی تیز و تنُد از آسمان نثِارِ زَمین و زَمینیان 
می شُد، اسُتاد را زیارَت کَردَم که برَخِلافِ مَعمول و مَعهود کُتِشان را برَ دوش انداخته و در پیاده روِ 
شیبْداری به سویِ غُرفه هایِ فُروشِ ریالیِ کُتُبِ عَرَبی رَهْسِپار بودَند و گویی دَر آن فضایِ پرُ از 

کِتابهایِ تازه و دِلخواه۟، از هَمیشه چابک۟ تر و بانشَاط ترَ راه می پیمودَند.
اسُتادِ انوشه یاد، بحَق دَر شگفت بود از »لاکِتابی«یِ دیگران!  ... دَر شگفت بود از بسََنده گَری 
و بی رَغبَتیِ بیشینة هَمکارانش که جِدّ و جَهدی در جُستنِ کِتابهایِ تازه نمی کَردَند و به هَمان 
مَعدودِ مَحدود کِتابهائی که از قَدیم داشتَند بسََنده کرده أغَلبَ۟ پژِوهِشهایِ جَدید و مَطبوعاتِ تازه 

را هیچ نمی دیدند و از نوآورده ها خَبَری نمی گرفتَند.
هاتِ اسُتاد و ژرف۟ ترَینِ دلبَستگی هایِ ایشان  ه۟ به کِتاب و دِلبَستگی بدان، مُهم۟ ترَینِ توََجُّ توََجُّ

بشُمار بود.
از دَردناک۟ ترین أخَبار برایِ اسُتاد، خَبَرِ از میان رَفتنِ کِتابها و کِتابخانه ها و از دَست شُدَنِ 

نفَائسِِ مَخْطوطات بود.
با چه دَردی از سوختَنِ کِتابهایِ نفَیسِ دانشِگاهِ اصفهان دَر واقعة هائلِة حَریقِ کِتابخانة دانشِکَدۀ 
أدََبیّات، یاد می کَردَند، و از ندَانمَْکاری و بی بصَیرَتیِ کارگُزارانِ دانشِگاه دَر آن فاجِعه، داستانها می گُفتند 
و حِکایتَ می کَردَند که چگونه پسَ از آغازِ حَریق، خازنِانِ أمَینِ دارالکُتُب، إجِازه ندَاده بودَند دانشِجویانِ 
آن  از  کِتابی  مَبادا  تا   ... برََند!  بیرون  و  برَهاننَد  آتش  از  و  بریزَند  چادُرهاشان  دَر  را  کِتابها  دُختَر 
مَجموعة گرامی و گُزیده و گران ارَز که دَر کامِ آتش فُرومی شُد، گُم یا کَم شَوَد!!! ... ... زهِی کاردانی 

و مَسؤولیَّت۟ شناسی!!! 
چه رَنجی می برُدند از »وِجینِ« کِتابهایِ نفَیس دَر دانشِگاهِ اصفهان و گَزَندی که از این رَهگُذَر 
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به خِزانة کُتُب رَسید! ... می فَرمودند: دَر آسانسورِ کِتابخانة مَرکَزیِ دانشِگاهِ اصفهان، دُکمة آسانسور 
را باشِتباه زَده بودَم و همین باعِث شُد به سالنُی وارِد شَوَم که از طَریقِ آن کِتابهایِ وِجین۟ شُده را 
خارِج می کَردَند. یکی از بانوُانِ کِتابدار شتابان به پیشوازَم آمَد و پرُسید: آمَده اید کِتاب ببَرید؟!! ... 
می فَرمودند: از جاهایِ مُختلف می آمَدند و کِتابها را می برُدَند و حَتّی کَسی سیاهه ای برَنمی داشت 
که مَعلوم دارَد کُدام کِتابها به کُجا رَفته و به که سپارده شُده! هَمین قَدر ثبَْت می شُد که مَثَلًا 
زیدْ صَد جِلد کِتاب برُده و عَمْرو دویست جِلد و بکَْر سیصَد جِلد! ... می فَرمودند: یکی از کِتابها را 
دباقرِِ ألُفَت را داشت! وَحشَت کَردَم!!! ... می فَرمودند: با هَمین ترَتیب، برَخی  گُشودَم؛ مُهرِ وَقفِ مُحَمَّ
از کِتابهایِ دوره ایِ کِتابخانه هَم ناقصِ شُد؛ مَثَلًا فُلان تذَکرۀ نایاب، جلدِ سوُمش هَست ولی دو 
جلدِ أوََّلش را وِجین کَرده اند!  ... اسُتاد، شادمان بودند که شُماری از آن کِتابها از تلَفَ نجَات یافته 
صًا از یک مَرکَزِ  و از بعَضِ مَراکزِ عِلمی که شایدَ قَدرِ کِتاب را قَدری بداننَد سَر دَر آورده است. مُشَخَّ
آموزِشیِ حوزَوی نام می برُدند که مُدیرِ زیرَکَش فُرصَت را غَنیمَت شمرده، شُماری از اینگونه کِتابها 

را برایِ کِتابخانة آنجا ـ به تعَبیرِ بندۀ نگارَنده ـ »اسِتِخلاص« کَرده بود!
از کِتابخانة شَخصیِ اسُتادِ فَقید دکتر أمَیر حَسَنِ یزَدگردی ـ رَحمَـ﹤ُ اللهِ عَلیَْه ـ که به کِتابخانة 
مَرکَزیِ دانشِگاهِ اصفهان إهِدا شُده است و مُبالاتِ دَرخوری دَر کارِ نگاهداری اش نرََفته، می فَرمودند 
که: روزی دیدَم مُشتی أوراقِ عَکسی زیرِ یکی از قَفَسه هایِ این مَجموعه ریخته است. برَداشتم و 
نگاه کَردَم، از عَکسهایِ نسَُخِ ديوانِظَهيرِفاريابی بود که دکتر یزَدگِردی دَر تصَحیحِ آن دیوان 
به کار برُده. به کِتابدار گُفتم. با بی اعِتِنائی گُفت: از قَبل از این که ما اینجا بیاییم، اینها زیرِ این 
قَفَسه ریخته بوده!!! ... اسُتاد، عاقبَِت، از یکی از دانشِجویان خواسته بودَند تا این أوراق را گِردآورَد 

و مُرَتَّب سازَد و با نخَ ببَندَد، تا گُم نشََوَند! 
از کِتابخانة نفَیسِ مَدرسة چهارباغ که چه سان دَر دورانِ پهَلوَیِ دُوُم مُتَفَرِّق گَردیده و برَ باد 
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رَفته بود و از مُباشِرِ آن تفَرِقَة نامَیم۟ون که یکی از سَکَنة مُعتادِ مَدرسه بوده است، سُخَن می گُفتند 
سَ الُله  و حِکایتَ می کَردَند که گویا بعَضِ آن کُتُب را اسُتادِ عَلّامة أجََل، جَلال الدّینِ هُمایی ـ قَدَّ
رُوحَهُ و طَیَّبَ رَمْسَه ـ، از دَستِ نابکاران اسِتِنْقاذ کَرده و مَحفوظ داشته بوده است؛ وَ العِْلمُ عِنْدَ الله.

طَلبََـ﹤ِ  رُؤوسِ  عَلیٰ  عالیِ  ال۟ ظِلُّهُ  دامَ  ـ  دامغانی  مَهدَویِ  أحَمَدِ  دکتر  اسُتاد  کِتابخانة  غارَتِ 
ف یاد می کَردند  العُلُومِ! ـ را که پسَ از انِقلابِ 1357 هـ.ش. و گرفتاریهایِ آن بزُُرگ رُخ داد، بتأَسُّ
از کِتابهایِ چَپاوُل۟ شُده از آن کِتابخانة گرامی را سالها بعَد دَر جُمعه بازارِ  و می گُفتَند که برخی 
کِتابِ اصفَهان دیده اند! ... از نفَاسَت و جامِعیَّت آن کِتابخانه که دَر »مَحضَرِ« اسُتاد دکتر مَهدَوی 
جای داشته است، حِکایت می فَرمودند و از جُمله یاد می کردند که دیوانِ یزَید ـ عَلیَهِ اللَّعنه ـ را 
دَر این کِتابخانه دیده اند. می فَرمودَند که: دیوانِ چاپیِ یزَید بن مُعاویه که کِتابکَی است کَم۟ حجم 
و گِردآورده از سُروده هایِ مَنسوب بدو، دَر کِتابخانة اسُتاد دکتر مَهدَویِ دامغانی بود و مَن آن را 
از ایشان به أمَانتَ خواستَم. ایشان گویا چون دیوانِ یزَید بود، أمَانتَ دادَنشَ را خوش ندَاشتند؛ با 
این۟ هَمه، لطُف کَرده أمَانتَ دادند و مَن هَم از آن عَکس برَداشته کتاب را بدیشان بازگَرداندَم؛ و 

لابدُ بعَدها با دیگَر کِتابها غارَت شُد!
سَ الُله رُوحَه ـ به  از غَصبِ نفَائسِِ مَخطوطاتِ شادرَوان اسُتاد دکتر حُسَین عَلی مَحفوظ ـ قَدَّ
دَستِ صَدّامیان می گُفتَند و از دِلبَستگیِ مَرحومِ مَحفوظ به کِتابخانه اش و این که دَر پیِ هَمین 

واقعَِه سَکته کَرد و رَنجوریها کَشید! ... .
آری، نقُْلِ مَحفلِ اسُتادِ انَوشه یاد جَمشیدِ مَظاهِری، نقَْلِ »کِتاب« بود، نقَْلهایِ تلَخ و نقَْلهایِ 

شیرین، که خواننَده را از گوش۟ سپاردَن بدانها هیچ مَلالتَ و سَآمَتی نمی رَسید.
عُشّاقِ کِتاب می دانسِت و  أحَوالِ  از طَرائفِِ  نوَادِرِ بسیاری  رَحِمَهُ الله ـ، داستانها و  اسُتاد ـ 
ت  بشیرینی بازمی گُفت. ماننَدِ غالبِِ شیفتگانِ کِتاب، خود از گُفت و شنود دربارۀ کِتابها نیز بسیار لذََّ
ت۟ بخَش ـ که به اصِطِلاحِ  می برُد و سیر نمی شُد و أوقاتِ خویشتَن و دیگَران را بدین مُحاوراتِ لذََّ

عَرَبها جامِعِ بین »مُتْعَت« و »فائدَِت« بود6 ـ، مَعمور می داشت.
حَتّی حِکایتَِ جاعِلانِ نسَُخِ خَطّی و آنان که نسُخه ها و کِتابهایِ مُزَوَّر می ساختند نیز برایِ 
اسُتاد گیرایی داشت؛ بویژه از آن روی۟ که فَنِّ تزَویرِ نسَُخ را، از حیثِ هُنَری اش نیز می نگَریست 
و مَسألة زَبرَدَستی و مَهارَتِ مُزَوِّران را نیز دَر کنارِ مَعایبِ و مَقابحِِ کارشان مَلحوظ می داشت و 

خورایِ نگرِش می دید.
از هَمین دَر، دَربارۀ آن خاندانِ بنام دَر تهران که جَعلِ بعَضِ نسَُخِ خَطّیِ مَعروف و از جُمله 
كاپوسنامۀفِرای به بعَضِ أفَاضِلِ آن مَنسوب است، اعِتِقادِ اسُتاد مَظاهِری این بود که گویا اینان 
به عنوانِ نوعی هُنَر و مَهارَت۟ نمایی این کار را می کَرده  و دَر واقع، با این کار، اسُتادی و برَاعَت و 

مَهارَتِ خویش را دَر فُنونِ سُنَّتیِ کتاب آرایی به نمایشِ می گُذاشته اند!7
اسُتادِ انَوشه یاد، با هَمة عِشق و فرِیفتگی و وَلعَی که به کِتاب داشت، دَر أمَانتَ دادَنِ کِتاب 
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بسیار گُشاده دَست بود و گاه بإصِْرار می خواست تا کِتابی را دَر اختیارِ کَسی که بدان حاجَت دارَد 
بگُْذارَد. عکسِ نسُخه هایِ خَطّی و کِتابهایِ نفَیسِ چاپِ سَنگی نیز از این قاعِده مُستُثنی نبَود و 

ل دِریغ نمی فَرمود. ایشان هَمین اندازه که گُمان می برُد کَسی أهَلیَّتِ اسِتفاده دارَد، از بذَ۟
اسُتادِ زنده یاد عَلّامه مُجتَبی مینُویِ  تعَبیرِ  مِهْرآورِ دانشِ۟ گُستَر بود که به  نمونة آن مَردانِ 
مَحظور  إفِاده،  و  إفِاضه  مَذهَبِ  در  را،  إمِساک  و  بخُل  و  »ضَنَّت  ـ،  بغُِفْرانهِ  الُله  دَهُ  تغََمَّ ـ  طِهرانی 

می شمُرد«8ند.
حمَه ـ تأمُّلاتی  دَر سالهایِ أخَیر که مَن۟ بنَده بیش از پیش دَر آثارِ شیْخ سَعدی ـ عَلیَْهِ الرَّ
می کَردَم و گاه۟ خاصه دَربابِ گُلِستان چیزَکی به قَلمَ می آوردَم و پیوسته از این حیْث به تشَویق و 
تحَریضِ اسُتاد و حُسنِ ظَنِّ ایشان پشُتْگَرم بودَم، دَستِ کَم دوبار بتَأکید از مَن خواستند تا فهِرِستی 
از چاپهایِ سَنگیِ گُلِستان که به أصَل یا تصَویرشان دَسترَس دارَم، فَراهَم آرَم و دَر اخِتیارِ جَنابِ 
ایشان بگْذارَم. ... چرا؟ ... نه برَایِ آن که چاپِ سَنگیِ خاصی را از مَن طَلبَ کُنَند! ... بلکه برَایِ آن 
که با آنچه خود دارَند و به مُرورِ زمان فَراهَم ساخته اند، تطَبیق فَرماینَد و هَرآنچه کَم و کَسر دارَم 
دَر کَمالِ کَرَم و فُتُوَّت دَر اخِتیارَم بگُْذارَند!!! ... مَن۟ بنَده، از هَمین روی۟، تعَویق و تسَویف می کَردَم؛ 
چه، می دانسِتَم آنچه دَر اختیار دارَم عِجالـًَ﹤ برَایِ تأمُّلاتِ دانش آموزی چون مَن بسََنده است، و از 
دیگَرسو، کوشِشِ اسُتاد که می خواستند آن چاپها را در جای جایِ مَکتَبة عامِرۀ خویش بازجوینَد، 
باعِثِ رَنج و آزاری از برَایِ ایشان می شُد که هَرگز بدان راضی نمی بودَم. ... با این۟ هَمه، پیوسته از 
تِ این مِهربان۟ مَردِ پاکْدِل و فَرُّخ۟ سرِشت دَر شگُفت و شکُفته می بودَم که با چه بزُُرگواری  بلُنَدایِ هِمَّ
و مِهرافْروزی، خویش را به هَرگونه که هَست، دَر خِدمَتِ میراثِ نیاکانی می داشت و دَر إفِادَت و 
إفِاضَت بی دِریغ بود و ـ به تعَبیرِ آن بیتِ مَعروفِ تازی که مَعروفِ حُضورِ خوانندگانِ فاضِل است9 

ـ مَنعِ مُستوجِبان را ستَم می شمُرد.
بازگَردیم به »کِتاب«: 

»کِتاب«،  با  را  مَظاهِری  جَمشیدِ  انَوشه یاد  اسُتادِ  عِشقْبازی هایِ  از  بخَشی  مَشروحِ  حِکایتَِ 
کَیْفیَّت  از حیْثِ  کِتابخانه ای که بویژه  بازنگریست؛  بایدَ  ایشان  ارَزَندۀ  نفَیس و  کِتابخانة  دَر آینة 
و  ماست؛  کِتابخانه هایِ خُصوصیِ کشورِ  مُعتَبَرترَین  و  ارَج آورترَین  از  بی گُفت وگوی،  به۟ گُزینی،  و 
»مَسنَدنشینانِ مُلکِ جَم« بایدَ لیاقَتِ خود را در حِفْظ و نگِاهداریِ آن نشان دِهَند، و اگر مالکِانِ 
خَریداری  بی کَم وکاست  را  کِتابخانه  گَردَند،  راضی  فَقید،  اسُتادِ  مُحتَرَمِ  خانوادۀ  یعَنی  کِتابخانه، 
کُنَند و به نامِ خودِ اسُتاد مَظاهِری پاس دارَند؛ یادداشتها و حَواشیِ قَلمَیِ اسُتاد را تصَویربرَداری 
برَایِ اسِتفادۀ أهَلِ عِلم بگُْشایند.  أبَوابِ آن را  دِهَند و  کُنَند و کِتابها را دَر مکانی مُناسِب جای۟ 
... گُمان می کُنَم این کِتابخانه، ثانیِ »کِتابخانة مینُوی« تواندَ بود؛ لیک آرزو دارَم که اگر چُنان 
شُد، مُتَصَدّیانش دَر إهِْمال و توقیفِ کِتابها و مَحروم داشتَنِ طالبِانِ عِلم به راهی نرََوند که أولیایِ 

کِتابخانة مینُوی رَفتَند! ... .
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... داستانِ اسُتادِ انَوشه یاد جَمشیدِ مَظاهِری را با »کِتاب«، فَرجامی نیست.
به قولِ فرِدوسیِ بزُُرگ: 

ازین دَر سَخُن چَند رانمَ هَمی؟! 
هَمانــا کَرانشَ نـَـدانمَ هَمی! 

                                                                                           )دُنباله دارَد(
1. بیْتی است از سوکْسُرودۀ اسُتادِ فُروزان۟ یاد مَنوچهرِ قُدسی به یادِ اسُتادِ عَلّامة أجََلّ، جَلال الدّینِ هُمایی ـ 

رِضْوانُ اللهِ عَلیَْهِمَا! 
دعَلیِ فُروغی )ذُکاءالمُلکِ ثانی(«.  2. پدربزُُرگِ »مُحَمَّ

این مَردِ بزُُرگ که از بازارگانانِ مُعتَبَرِ اصِفَهان، و دَر عینِ حال۟، أدَیب و مُوَرِّخ و دانشِمندی برَجَسته و دَر هیئَتِ 
جَدید نیز خَبیر بوده، هَمان کَسی است که تاريخِوَصّاف را تصَحیح و چاپِ سَنگی کَرده، و نخَُستین ایرانیی است 

که به چاپِ شاهنامه یِ حَکیم فرِدوسی مُوَفَّق شُده است. رَحمَةُ اللهِ عَلیَْهِ رَحْمَةً واسِعَةً!
3. اسُتاد، دَر این کارها، بر مَنابعِِ چاپیِ مُتَداوَل اقِتِصار نمی فَرمود.

.ـق.  بیست و انَد سال پیش بود که وَقتی آگاه شُدَند عَکسِ دَستنوشتِ شاهنامه یِ موزۀ بریتانیا را که مُوَرَّخِ 675 ه
شمرده می شود، تهَیّه کَرده ام ـ و دَر آن سالها هَنوز نسُخه برَگَردانِ این دَستنوشت انِتِشار نیَافته بود ـ، رَغبَت 
فَرمودند تا تصَویرِ بخَشی از نسُخه را از برایِ هَمین تطَبیق و تدَقیق ها دَر اخِتیار داشته باشَند. ... روگِرِفتی از آن 

فَراهَم ساختم و پیشکَش کَردَم. ... یاد باد آن روزگاران، یاد باد!
4. بیْت، از اسُتادِ زنده یاد دکتر پرَویزِ ناتلِِ خانلرَی است ـ رَحِمَهُ الله.

درضا شَفیعیِ کَدکَنی،   نگر: گُزينۀأشَعارِپرَويزِناتلِِخانلَری، به اهتِمامِ: ترَانه ناتلِِ خانلرَی، با گُفتاری از: دکتر مُحَمَّ
چ: 1، تهران: انِتِشاراتِ مُروارید، 1394 هـ. ش.، ص 40.

وابغِفیشَرحِالكَلِمالنَّوابغِ، سَعدالدّین التَّفْتازانیّ، قامَ بتَصْحیحِه: أبَوالسّعود أفََندی، القاهِرَة: مَطبَعَـ﹤  5. النِّعَمالسَّ
قَهُ:  وابغِفیشَرحِالكَلِمالنَّوابغِ، سَعدالدّین التَّفتازانیّ، حَقَّ وادِی النّیل، 1286 و 1287هـ.ق.، ص 30 ؛و: النِّعَمالسَّ

جاک الأسوَد، الدّار العِلمیَّـ﹤، ص 61.
ت می بخَشید و هَم نکُته می آموخت. 6. یعَنی هَم لذََّ

7. گویا بعَضِ شَواهِد، مؤَیِّدِ این حُسنِ ظَنِّ اسُتاد ـ رَحْمَـ﹤ُ اللهِ عَلیَه ـ نیست.
8. نقَدِحال، مُجتَبیٰ مینُوی، چ: 1، تهران: شرکتِ سِهامیِ انِتِشاراتِ خوارَزمی، 1351هـ.ش.، ص 465.

9. أعَنیٖ:
وَ مَن۟ مَنَحَ الجُْهّالَ عِلمًْا أضََاعَهُ

وَ مَن۟ مَنَعَ المُْسْتَوجِبِینَ فَقَد۟ ظَلمَ۟
د بنِ إدِریسِ شافعِی راست ـ رَحِمَهُ الله. که گوینَد: مُحَمَّ

بکی، تحقیق: عَبدالفتّاح  افعيَّـ﹤ِالكُبری، تاج الدّین أبونصَر عَبدالوَهّاب بن عَلیّ بن عَبدِالکافی السُّ نگر: طَبَقاتُالشَّ
ناحی، دار إحیاءِ الکُتبِ العَرَبیَّـ﹤، 1 / 294؛و: ديوانالإمِامِالشّافِعیّ، جَمَعَهُ و  د الطَّ د الحلو ـ وـ مَحمود مُحَمَّ مُحَمَّ

قَهُ و شَرَحَهُ: الدّکتور إمِیل بدَیع یعَقوب، ط: 3، بیَروت: دارالکِتاب العَرَبیّ، 1416 هـ.ق.، ص 126. حَقَّ




